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  چكيده

در ابتداي قرن اخير شعر فارسي دستخوش تحولات ساختاري بسياري قـرار گرفـت. ايـن    
رفته شـعر كلاسـيك فارسـي را دگرگـون سـاخت. ميتـوان گفـت ربـاعي از         تحولات رفته

هـاي   شـكني  هايي است كه به دنبال جريان مزبور در دو دهة اخير تحـت تـاثير سـنت    قالب
اـه بـا بـدعت     بـا ظرافـت  گـاه،  نوآورانه قرار گرفت. اين تحـولات   هـاي   هـاي نوآورانـه وگ

مآبانه همراه بود. فرضية نگارندگان آن است كه رباعي معاصر به عنوان قالبي پيشتاز  صورت
هاي زباني و قالبي، از اين جهت قابل ملاحظه و بررسـي اسـت كـه نسـبت بـه      در نوآوري
فته است. لذا پـرداختن بـه   هاي شعر فارسي بيشتر مورد تصرف و تحول قرار گرديگر قالب

آوري، ايـن تصـرفات را آشـكار     آن را ضرورت احساس كرده و بر آشن شده تا بـا نمونـه  
سازد. پژوهش حاضر با مطالعة شمار قابل توجهي از رباعيات معاصر و التفات به مجموعـه  

 ها را استخراج و تحليل كرده است. پـس از مطالعـه و  رباعيات شاعران معاصر، اين نوآوري
بررسي روشن گرديد كه نوآوري در بافت رباعي بيشـتر در يكـي دو دهـة اخيـر صـورت      

هـاي طـولاني، درهـم    گرفته است. عدم رعايت قافيه به صورت عامدانه، استفاده از رديـف 
هاي عامدانه به زبان كوچـه و بـازار،   شكستن نظام قافيه و وزن به انحاي مختلف، پهلو زدن

ژگان امروزي و علائم نگارشي و ... از تصرفاتي است كـه در  ديگرگونه نويسي، كاربست وا
  خورد.   رباعي معاصر به چشم مي
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  مقدمه   .١

  مسئلهبيان  ١.١
شـاعران قـرار   هاي شعري است كه در يكي دو دهة اخير بسيار مـورد توجـه    رباعي از قالب

گرفته و در همين مدت كوتاه، تحولات زباني و قالبي بسيار يافته است. اين تحولات، گاه بـا  
شناخت نسبت به پيشينة شعر و رباعي فارسي و تكيه بر بناي محكـم آن صـورت گرفتـه و    

هـاي زبـاني و شـكلي، سـيماي ربـاعي را تغييـر       گاه در حد يك تفنن صرف، همراه با بازي
    است.  داده

هـاي پيشـين ربـاعي در    اي از شاعرانِ اغلب سنت گرا، همچنان به چارچوباگرچه عده
اي  دهند، عـده  هاي كهن را همچنان مورد توجه قرار مياند و اسلوبشكل و زبان پايبند مانده

انـد. ايـن    تري در سرودن رباعي مورد استفاده قـرار داده هاي تازهها و شيوهاز نوگرايان، روش
  هاي مفصلي را در محافل ادبي به همراه داشته است.هاي اخير بحثر سالشگردها د

پژوهش حاضر در پي نماياندن اين تحولات در حـوزة زبـان و قالـب ربـاعي اسـت. در      
اخير سيماي رباعي را متحول سـاخته   هايي را كه در يكي دو دهةواقع تلاش دارد تا نوآوري

هايي است كـه   روشن سازد. آنچه در اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شد، شگردها و شيوه
  اند.   سرايان معاصر در سرودن اين قالب شعري به كار برده رباعي
 
  پيشينه  ٢.١

كـه سـيروس   » سير رباعي«هاي انجام گرفته پيرامون رباعي مي توان به كتاب از ميان پژوهش
رباعي و رباعي سرايان از آغـاز  «ي رباعي از آغاز تا كنون، نوشته و كتاب شميسا در تاريخچه

جنـگ  «كه به كوشش اسماعيل حاكمي بـه چـاپ رسـيده و همچنـين كتـاب      » تا قرن هشتم
نوشتة علي ميرافضلي، براي معرفي برخي از رباعيات نويافته، اشـاره كـرد. امـا هـيچ     » رباعي

تـوان گفـت تـاكنون     ين آثار، به رباعي معاصر به شيوة مقالة حاضر نپرداخته اند. مـي كدام از ا
پيرامون موضوع تحولات در حوزة زبان و قالب رباعي تحقيقي جداگانه انجام نگرفته اسـت.  

انـد؛ امـا ربـاعي معاصـر بـه       ها رباعي را از ديگر وجوه مورد كاوش قرار دادهبرخي پژوهش
مورد نظر واقع شده، تا به حال موضوع تحقيق نبوده است. احمـد   شكلي كه در اين پژوهش

بـه شـيوة قـدما در سـرودن ربـاعي و      » هاي سـاختاري آن مايهرباعي و بن« وكيلي در مقالة 
» از ربـاعي تـا هـايكو   «ايراني آن با تكيه بر روايت شمس قيس رازي پرداخته است. خاستگاه
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ني در مـورد پيشـينة ربـاعي در ادب فارسـي و     اي است كه حميد بـاقري فارسـا  عنوان مقاله
تاثيرگذاري آن بر هايكوهاي امروزي پرداخته؛ اما به تحولات ربـاعي امـروز نظـري نداشـته     

اي اسـت كـه كـاووس    عنـوان مقالـه  » گـرا؟ نيماي رباعي سرا، نوآور است يـا سـنت  «است. 
ان اين نتيجه را حاصـل  گرايي رباعيات نيما نوشته و در پايلي در مورد نوگرايي يا كهن حسن

كرده كه نيما در رباعي همچنان تحت تاثير شعر كهن است و تنها در ده درصد از رباعيـاتش  
  نوگرا است.  

  
  روش تحقيق  ٣.١

اين مقاله ابتدا با مراجعه به مجموعه رباعيات شاعران معاصر شمار قابـل تـوجهي از آثـار را    
هـايي را كـه    ه موضوعيت كار، آن دسته از سرودهمورد مطالعه قرار داده است. آنگاه با توجه ب

هـاي   بنـدي در عنـوان  اند اسـتخراج نمـوده و بـا دسـته    در حوزة زبان و قالب تحولاتي داشته
مختلف با نقد مختصري، معرفي نموده است. اين پژوهش در انتخاب رباعي، بيشـتر متوجـه   

  د.ان شاعراني بوده، كه دست كم يك مجموعه رباعي به چاپ رسانده
  

  پيشينة رباعي .٢
سخن خود مورد استفاده قـرار   ةگوني را براي ارائگونه هايقالب شاعران فارسي زبان همواره

بـه عنـوان مثـال     اسـت. ، از ادبيات عربي وارد ادب فارسـي شـده  معمولاًها اين قالب اند.داده
سـرايي  هاي كوتـاه نمونهاما قالب رباعي كه از  باشند.هاي عاريتي ميقصيده و مثنوي از قالب

روايـت كتـاب المعجـم از چگـونگي خلـق       به احتمال زياد از ابداعات ايرانيان اسـت.  ؛است
  گونه است:رباعي اين

ناگـاه از كنـار    ؛گشـت گويند روزي رودكي سمرقندي در غزنين به طريق گلگشت مـي 
 ؛خ و طناز بوداتفاقاً در آن ميان كودكي بسيار شو ؛باختند رد شدجماعتي كه گردكان مي

نمود و آنگاه كه گردكان به سـمت  حركاتش مي ةاداي او گرديده، مشاهد ةرودكي شيفت
غلطـان غلطـان همـي رود تـا تـه      « كرد كودك با حالـت نشـاط گفـت:   گو حركت مي

    )١١٢:١٣٣٨(شمس قيس رازي،.گو
كـي  گيري وزن رباعي و معرفي آن به عنوان قالبي نو را از جانـب رود  همين اتفاق، شكل

  موجب گرديد.
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، بـاز كند. در روايت او كودك گردكـان همين ماجرا را  با تغيير بيان مي يدولتشاه سمرقند

ايستد پدر اوست وكسـي  فرزند يعقوب ليث صفاري است وكسي كه به تماشاي بازي او مي
زند نه رودكي بلكه ابودلف عجلي، ابن الكعـب است(دولتشـاه   كه به اختراع رباعي دست مي

 )٣٠:١٣٨٢،ديسمرقن
تركي دارد و از آسياي مركـزي بـه ايـران     ةبوزاني مستشرق معاصر معتقد است كه ريش

دانسـت.  ر شعر تركي يا چينـي مـي  ياست. مايرآلماني نيز پيدايش رباعي را تحت تاثآمده
شادروان دكتر علي اكبر فياض نيز احتمال مي داد كه رباعي از نـواحي مشـرق يعنـي از    

  )٢٥:١٣٨٨(شميسا،.يران آمده باشدطرف تركستان به ا
آن را در محافـل صـوفيان   ةكند و ريشكدكني رباعي را به قبل از رودكي منسوب ميشفيعي

فــل صــوفيان بــا آن [ربــاعي] ســماع هــا قبــل از تولــد رودكــي در محاســال«جويــد. بــاز مــي
 هـا و ترانـه  ةگروهـي ديگـر نيـز ربـاعي را بازمانـد      ) و٤٧٧:١٣٦٧كـدكني، شـفيعي »(اند كرده مي

هـايي چـون دوبيتـي، ربـاعي و مثنـوي شـايد در       قالـب « داننـد. سرودهاي پيش از اسـلام مـي  
در ايـن ميـان    ) و١٩٦:١٣٧٩كـوب، زرين»(هاي قديمي و الحان ايراني سابقه داشته است سروده

 ةشـناختان گيري از نظـرات ادبـي و فلسـفي وگـاهي جامعـه     اند با بهرهبرخي از محققان كوشيده
اي طبـق نظـر سـاختارگرايي    اين نظرات را رد يا اثبات كننـد. بـه عنـوان مثـال در مقالـه      جديد،

حركـت   ر روي حـوادث عصـر و  تتكويني ـ كه نگرشي فرامرزي بـه آثـار ادبـي اسـت و بيش ـ     
سـاختار   «است: شده گونه گفته در پايان اينـ   تدريجي كمال فرم شعر و احوال شاعر تكيه دارد

عصـر رودكـي   عقلاني شـاعران هـم   نگري منطقي وانعكاسي از جهان منطقي رباعي در حقيقت
است. به همين خاطر بايد گفت نظر محققاني كـه منشـا ربـاعي را بـه پـيش از اسـلام نسـبت        

به هر جهت ربـاعي قـالبي اسـت كـه     . )١٤:١٣٨٩،و ديگران خانيامن»(دهند نادرست است مي
بـه سـرعت مـورد     بالنـدگي رسـيده و   و حتي به فرض نداشتن منشا ايراني در ايران بـه رشـد  

و از آغاز تـاكنون همچنـان بـا قـوام و دوام بـه حيـات خـود ادامـه          استقبال شاعران قرار گرفته
    است. دهدا

بل تـاريخ ادب   ترين شاعران در طول تاريخ شكوهمند ادب فارسي،خيام يكي از پرآوازه
هـاي مختلـف   آثار او بـه زبـان   اند.را تحسين كرده اري اويمنتقدان بس شاعران و جهان است.

است. با وجـود  مندان به شعر پارسي در سراسر دنيا قرار گرفتهترجمه شده و در اختيار علاقه
است كه عـلاوه بـر   بوده شرباعيات ةعلمي او، شناخت او بيشتر به واسط ةبرجسته بودن چهر
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ان نوعي قالب كوتـاه در  اوست؛ اين قالب شعري را به عنو ةاينكه نمايش تعالي ذوق و انديش
  كند.قرن ششم هجري معرفي مي

لاابالي هم باشد يك تكه از افكار،  اي است كه هر كس ولو بي قيد و ت خيام آيينهرباعيا
خورد. از ايـن رباعيـات يـك     بيند و تكان مي هاي خود را در آن مي ك قسمت از ياسي

يعـي اسـت و شـراب    شود كه امروزه طرف توجه علمـاي طب مذهب فلسفي مستفاد مي
  )٢٧:١٣١٣(هدايت،.افزايد اش مي شود بر گيرندگيتر مي خيام هرچه كهنه ةمزگس و تلخ

كمتـر شـاعر    و گرايـد افـول مـي  بركسي پوشيده نيسـت كـه ربـاعي بعـد از خيـام  بـه       
كند. البته اين قالب شعري كم و بـيش در  سراي موفقي در ميدان ادب فارسي ظهور مي رباعي

امـا بـه لحـاظ كيفـي برجسـتگي لازم بـراي مانـدگاري را دارا         ،شوديافت ميديوان شاعران 
نيست. حتي اگر پس از او رباعي موفقي هم سروده شده عمداً يـا سـهواً بـه نـام او شـهرت      

سرايان شعر خود را براي ماندگاري به نام خيـام معرفـي   حتي گاهي خود رباعي است ويافته
اين قالب، دوبـاره مركـز    اخير، ةعاصر به ويژه در يكي دو دهاند. تا اينكه در دوران مكردهمي

  ه بدان پرداخته خواهد شد.است كتوجه شاعران قرار گرفته
  

  رباعي معاصر .٣
هـاي   هاي اجتمـاعي قـرار گرفـت و قالـب     در دورة معاصر، شعر به شدت تحت تاثير جريان

م نماي سـلوك زنـدگي مـردم    گوني از دل اين همزيستي بيرون آمد كه هركدام آيينة تما گونه
اين روزگار است. پيش از انقلاب، دو جريان در شعر معاصر فارسي شـكل گرفـت؛ جريـان    

كردند و مورد استقبال بسيار توسط شاعران جوان قـرار   نخست را نيما و پيروانش هدايت مي
گرفت. اين جريان با تغييراتي در شـاكلة شـعر و انـدكي تغييـرات زبـاني و محتـوايي شـعر        

  راند. فارسي را به پيش مي
اما جريان دوم، تبعيت از شعر كهن فارسي و قوالب كلاسيك آن بود. اين گـروه نيـز بـه    

تـر   اي ديگر با نگاهي خلاقگراي صرف بودند و عده اي سنتشدند، عده دو دسته تقسيم مي
 تـا  ١٣٣٢هـاي شـعري معاصـر فارسـي(از كودتـا       نگريستند. كتاب جريـان  به مقولة شعر مي

  كند:   ) اين دو دسته را اين گونه معرفي مي١٣٥٧انقلاب 
ي نخست شاعراني هستند كه هم از نظر صورت و هم از نظر محتوا و مضـامين و   دسته

و در نتيجـه    هاي بياني از شعر سنتي فارسي تبعيت كـرده  هم از نظرعناصر زباني و شيوه
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 ــ    ــواي شـ ــال و هـ ــگ و حـ ــا، فرهنـ ــان فضـ ــعرآنان همـ ــن را اراشـ ــه عر كهـ ئـ

  )٥٣:١٣٧٨پورجافي، (حسين.دهد مي
است كه نه تنها از نظر فـرم و شـكل    پورجافي دستة اول را همان گروه كاملاً مقلد دانسته

انـد، تـا    شعر بلكه حتي در حوزة زبان و موضوعيت شعر به قواعـد گذشـتگان پايبنـد مانـده    
چنـد سـده   حدي كه اگر شعري از آنان را مطالعـه كنـيم بـه لحـاظ فضـا بـه شـعر شـعراي         

  ماند. مي پيش
گرا شاعراني هستند كه در عين پيروي از سبك شـاعران بـزرگ    دستة دوم شاعران سنت

انـد و در نتيجـه، گـاه     گذشته خود نيز از ذوق و استعداد شعري خاصي برخوردار بـوده 
توان براي آنها در كنار آثار و اشعار برجـاي مانـده از شـاعران     اند كه مي اشعاري سروده

  )  ٥٤:١٣٧٨(پورجافي،.اي باز كرد ذشته، حساب و كتاب جداگانهبزرگ گ
اي بسيار درخشـان در ادب   ترين قالب كوتاه، با پيشينه اين ميان رباعي به عنوان قديمي در

جهان دوباره خودنمايي كرده است. شاعران معاصر پس از چندين سده انزواي رباعي، ديگـر  
هـاي اكثـر شـاعران     چنانكه امروزه معمولا دًر ميان سرودهاند.  بار به سراغ اين قالب شعر رفته

  شود. گوي فارسي، رباعي نيز ديده مي كلاسيك
  رباعي امروز از دو منظر با رباعيات گذشتة ادب فارسي متفاوت است

هاي سـنتي وقتـي مـورد توجـه شـاعران قـرار        نخست اينكه رباعي همچون ديگر قالب
تاثير پذيرفت... دوم انكه بيـان حكيمانـه و انديشـة    گرفت، از زبان و شيوة بيان شعر نو 

والاي دروني و رمزگونه كه بيشـترين فضـاي تصـوير ربـاعي را در گذشـته بـه خـود        
دادند جاي خود را به مضامين و موضوعات متناسب با واقعيات جامعه به  اختصاص مي

  .)٢٩٨و٢٩٦: ١٣٨٨(قاسمي،.خصوص جنگ و محورهاي فرعي آن دادند
  
  ت زبانيتحولا ١.٣

زبان عنصر اصلي حيات ادبيات، در سراسر جهان بوده است. به طـوري كـه اگـر ايـن ابـزار      
جاي جهان شـاهد تعـالي شـعر و     بدين گونه در اختيار بشر قرار نداشت، يقيناً امروز در جاي

اي، عروس هفت قلم آرايش بستة شـعر را بـر خـود جـاي      هنر نبوديم. آنچه به عنوان منصه
  مچون مركبي اين سوار مقدس را به سرمنزل امروز رسانده، زبان شعر است.است و هداده
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انـد و شـعر   هاي كهن را در هم شكسـته برخي شاعران معاصر در حوزة قالب شعر، بافت
شـود   ها بعضاً به رباعي نيز راه يافته است و گاه ديده مـي  اند. اين نوآوري جديدي خلق كرده

هاي مزبـور تنهـا بـه حـوزة     است. اما نوآوريب بيان شدهكه رباعي با نوعي دگرگوني در قال
هـاي   كه شاعري در حوزة زبـان و واژگـان نيـز سـنت     شود، همين قالب و شكل محدود نمي

  پيشين را زير پا بگذارد در واقع نوعي نوآوري به كار برده است.
 هنگامي كه بتوان با در هم ريختن ساختمان معمول زبان و شكستن هنجارهاي نحـوي، 

توان با همين شگرد هنري نيز، نوآوري كرد. پس نوآوري تنهـا   سخن شاعرانه آفريد، مي
توان شاعرانگي كرد و با زبـان   بندد، در زبان نيز مي در انديشه و صورخيال صورت نمي

  )  ١١٠:١٣٨٣(حسن لي،.توان نوآوري نمود نيز مي
ايندة نگـاه فلسـفي خيـام    هاي كهني كه بيشتر نمدر ميان رباعيات فارسي هميشه كليدواژه

هايي نظير: زمان، جهان، مـرگ، شـراب، كـوزه و... كـه همگـي       اند. واژه گر بوده هستند، جلوه
نشان دهندة موضوعيت معمولاً فلسفي و عرفـاني ربـاعي در ادب كهـن فارسـي اسـت. امـا       

اطبـان  اي به خدمت بگيرند كـه مخ  دهند زبان را به گونه سرايان امروز بيشتر ترجيح مي رباعي
معاصر خود را با كلامشـان بيگانـه نسـازد؛ يعنـي مصـالح شـعر را طـوري برگزيننـد كـه از          

  هاي معمول رباعي در ادوار پيشين. ملازمات زندگي بشر امروز باشد نه كليدواژه
  سازي تركيب ١.١.٣

هاي نوين معمول شده است. كه در نـوع خـود قابـل توجـه      سازي در اين ميان نوعي تركيب
اي  اند و هركدام نويـدبخش آينـده   هايي كه تاكنون در ادب فارسي خلق نشده تركيب باشد. مي

صـداي  «شود:  هاي بديع اشاره مي روشن در جهان رباعي هستند. به چند نمونه از اين تركيب
ــيس ــت،»(خ ــو   «) ، ١٢: ١٣٨٨زبردس ــودم و ت ــن ب ــاي م ــدن، روزه ــاز دمي ــحر، ن  »روح س

فرياد پر از سكوت، حضـرت  «)، ١٤:١٣٨٨زبردست،»(كليد هرچه در«) ، ٢٢:١٣٨٨(زبردست،
هـقِ زنـدگي، نـخِ     هـق «)، ١٢: ١٣٨٩صـفربيگي، »(چمـدانِ مـاه  «)، ٢٤: ١٣٨٣مـرادي، »(پنجره

ــدگي ــفربيگي،»(زن ــوش رگ«)، ٦٢:١٣٨٩ص ــدثي»(رگ ه ــاني، مح ــة «)، ٢١:١٣٨٧خراس آيين
حريــرِ «)، ٩٠: ١٣٨٧پــور، امــين»(روبوســيِ آبــدار«)، ١٣٦: ١٣٩٠گرمــارودي، موســوي»(آيــين

  ... .) و ١٨٢: ١٣٨٧مجاهدي،»(نور
هـاي   سـازي  اي از نگاه خلاقانة شعر معاصـر بـه تركيـب   هاي بديع، گاه نمونهاين تركيب

هـاي زبـان    جديد است و گاه نوآوري سبكي خود شاعر كه سعي در استفاده از همة ظرفيـت 
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هـاي جديـد نيسـت.     است. البته يقيناً رباعي امروز صرفاً در صدد ارائة تركيـب شعرش داشته

هنري است كه در كنار رباعي رشد كرده و با كنار زدن پـردة مكـررات در ادب     سازي تركيب
  تري يافته است.   فارسي نمود تازه
هـاي   هاي شيوا و بليغ در ادبيات فارسي قدمت بسيار دارد. استفاده از تركيبكابرد تركيب

هـاي شـيرين   شود. منظومـه ل فن ديده مينو، هنري است كه تنها در ميان شاعران نوگرا و اه
هـا   سازي هاي بديع و نو هستند. اما از ايـن ميـان آن دسـته تركيـب    فارسي سرشار از تركيب

آيد كه تركيبي زيبـا از دو واژه مـانوس اسـت. آنچـه در ربـاعي      بيشتر نو وبديع به چشم مي
هـاي  ست. چنانكه در نمونهبري از همين كاركرد نو اامروز بسيار مورد توجه قرار گرفته بهره

آميـزي و  شود، گاهي در يك تركيب، تلميح، استعاره، مجاز، پـارادوكس، حـس  فوق ديده مي
و » صـداي خـيس  «انـد. بـه عنـوان مثـال در تركيـب      ديگر صناعات ادبي كنار هم قرار گرفته

نـخ  «، پـارادوكس، در تركيـب   »فريـاد پـر از سـكوت   «آميـزي، در تركيـب   ، حس»حرير نور«
  استعاره وجود دارد.  » رگ رگ هوش«و » زندگي
  واژگان تازه   ٢.١.٣

گيـري از ابزارهـاي    از ديگر خصايص زبان رباعي امروز، همانطور كه مختصراً اشاره شد بهره
ديگـر شـاعران ادب فارسـي    سراي معاصر در كنار  زندگي اجتماعي مردم امروز است. رباعي

هـا و   بدون اينكه قواعد و فنون زبان شعر كهن را نقض كـرده باشـد بـه دنبـال افـزودن واژه     
تري در شعر است. استدلال او ايـن اسـت كـه اگـر مخاطبـان امـروز شـعر،         هاي تازه عبارت

  ها با ايشان سخن گفت: مردمان پيرامون ما هستند مي بايست با زبان خود آن
ــي     خيـــزد قــط غبـــار برمـــي از دود ف ــار برمـ ــالن انتظـ ــزد از سـ   خيـ

ــي     وقت حركت شده، قطار آماده است ــار برم ــر روزگ ــزد دود از س   خي
  )٥٦:١٣٨٩ ،(صفربيگي 

اند كه بعضاً با وجود يگانگي با بطـن شـعر بـا دنيـاي      در شعر به كار گرفته شده هايي واژه
رسند اما كمتر شـاعري سـعي    ادبي به نظر نمياند و اگرچه به اصطلاح، غير  ادب بيگانه مانده

  در به كارگيري آن داشته است.
  رنــگ بــزننقاشــي چشــمان مــرا     برشيشة تنهـايي مـن سـنگ بـزن    

  زنـگ بـزن  با اسم مزاحمي به من     را ديــدي ام شــمارهايــن بــار اگــر 
  )١٧: ١٣٨٢ ،(مرادي
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بتواننـد زبـان مـردم     بايسـت آينـدگان   امروزه شعر جلوة اتفاقات جهان معاصر است. مي
روزگار ما را در آيينة تمام نماي شعر بيابند. اما در عين حال نبايد از نظر دور داشت كـه هـر   

اي ظرفيت ورود به شعر را ندارد. يا شايد بتوان گفت شعر مكـان مقدسـي دارد كـه هـر      واژه
در ربـاعي زيـر   پذيرد مگر اينكه از صافي ذوق و هنر عبور كرده باشد.  كلامي را به خود نمي

شـود. در واقـع زبـان بـه نـوعي نـاهمگوني       ها به خوبي ديده نمـي يكدستي در گزينش واژه
  واژگاني مبتلاست.

  يك عمر فقـط چـوب سـلامي بخـورم      قسمت شده اين كه من به دامي بخـورم  
ــروم     اين چند هزارمين شـب بيـداري اسـت    ــورم ديازپــــاميبايــــد بــ   بخــ

  )٧١: ١٣٩١ ،(صفربيگي
گيري ابزارهاي زندگي اجتمـاعي مـردم امـروز در ربـاعي معاصـر       هايي از به كار به نمونه

شود. البته اين مطلب را بايست افـزود كـه ايـن اصـطلاحات ويـژة ربـاعي        فارسي اشاره مي
نيستند و ديگـر شـاعران در قوالـب مختلـف شـعر فارسـي نيـز بـه سـراغ اسـتفاده از ايـن            

  اند. اصطلاحات رفته
ــوان را       را  هـاي نـان   اشـت تكـه  برسفره گذ ــش لي ــدوه دل ــرد از ان   پرك

ــي     اسـت  قاشق و چنگالتلخ  سمفوني ــرگ م ــه م ــار ك ــوازد آن را انگ   ن
  )٦٤:١٣٩١ ،(صفربيگي

كاربرد در زيان فارسي به طنـز متوسـل شـده اسـت.     هاي تازهرباعي زير در گزينش واژه
اي كهـن دارد امـا گـويي بعضـاً     بيان نقدهاي اجتماعي در قالب طنز در شـعر فارسـي ريشـه   

شاعران امروز براي پوشاندن لبـاس طنـز بـه شـعر خـود از واژگـان غيـر مرسـوم در شـعر          
  كنند. مي  استفاده

ــرديم       پــرواز بــه اوج بــي قــراري كــرديم ــاري ك ــعر را به   پــاييزي ش
  كــرديم فــرود اضــطراري ناگــاه     از بس كه به ما منتقدان چشم زدنـد 

  )٣٢: ١٣٨٧ ،خراساني (محدثي
هاي امـروزي اسـت كـه شـعر را در     گاه نيز بهره بردن از قابليت دوگانة واژگان و عبارت

ها و تعبيرات و عرضـه  كند. يا به بيان ديگر پوست بركندن از مثلگونه عرضه ميفضايي ايهام
  هاي رباعي امروز است. پيرايية كنوني از خاصيتبه لباس بي
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  روي در اين خانـه تمركـز نكنيـد       نكنيـد  ترمـز من بعد در اين محله 

  لطفاً به حريم مـن تجـاوز نكنيـد       سرتاسر اين محوطه مال من است
  )١٢  :١٣٨٣ ،(مرادي

ــة روز    بايـد بزنـي   تريپ و ژسـت به تيپا  ــت  برنام ــينكس ــد بزن   باي
  بايــد بزنــي تســت بچــه! توهنــوز  و زندگي تعطيـل   وبلاگ و موبايل

  )٢٧ :١٣٩١ ،(ميرافضلي
اي كه در مبحث فوق مورد توجه است استفاده از واژگـاني اسـت كـه تـا كنـون در      نكته

نظـران  اند. آنچه همواره در ميان صاحبكاربرد بودهاند، يا بسيار كمشعر فارسي كاربرد نداشته
وگو بوده، پاسخگويي به اين سوال است كه كـدام واژه ادبـي و   و منتقدان مورد بحث وگفت

غيرادبي است؟ اما رباعي معاصر بعضاً بدون التفـات بـه ايـن موضـوع از واژگـان       كدام واژه
ها بعضاً در جايگاه مناسب قرار گرفتـه و خـلاً تصـوير را    ژهبرد. اين واكملاً امروزي بهره مي

  ماند. ك بازي زباني ناپرهيزانه باقي ميپر مي كند، اما گاهي نيز صرفاً در حد ي
  رزبان كوچه و بازا ٣.١.٣

ها، عيبي كـه در برخـي از اينگونـه رباعيـات      جدا از بيگانگي برخي از واژگانِ اين رباعي
وجود دارد متناسب نبودن الفاظ و اصطلاحات با موضوع شعر است.  به عنوان مثـال گـاهي   
موضوع شعر تغزل است يا اينكه شاعر در ابتداي شعر مدعي عاشقانگي است امـا در خـلال   

گيرد كه با روح و موضوع شـعر   كند و از الفاظي بهره مي را فراموش مي شعر، گويا اين مساله
  سنخيتي ندارد.

  آرامش مرداب مرا ريخـت بـه هـم       زيبايي تو خواب مرا ريخت به هـم 
ــنم   ــل بك ــه تحم ــي ك ــاتر از آن   ات اعصاب مرا ريخت به همزيبايي    زيب

  )٧٤: ١٣٩١ ،(صفربيگي
تـوان در مـورد زشـت يـا زيبـايي آن       مطلقـاً نمـي  كلماتي كه اگر به خودي خود باشـند  

سـازد. بـه   روند، فضاي شعر را سست مي قضاوت كرد. اما وقتي در اينگونه شعرها به كار مي
  شوند:هايي كه با فضايي آييني ولو انتقادي سروده ميويژه در سروده

ــا مــا عاشــق عشــق    با خواندن يـك شـعر شـكفتيم بيـا     ــيم بي   هــاي مفت



 ١٨٩   معاصر يدر رباع يو قالب يتحولات زبان ةجلو
  تعطيلــي صــبح جمعــه گفتــيم: بيــا    تو تجـارت كـرديم  شش روز بدون 

  )١٤٨  :١٣٩٢ ،(صرافان
هـا همـان    اند. اين مصـرع  برخي از رباعيات هستند كه ابتدا مصرع پاياني آنها سروده شده

اي  انـد. تـا مقدمـه   هاي كوچه و بازار هستند كه برايشان سه مصرع ابتدايي تراشيده شـده  مثلَ
  ني.باشند براي بيان مصرع پايا

  بازار سـياه و چشـم و ابرويـي چنـد        شهري است شلوغ باهيـاهويي چنـد  
  اي عشق دل شكسته كيلـويي چنـد؟      هرگوشة اين شهر بساطي پهن است

  )٤٣: ١٣٨٩ ،(صفربيگي
  گـذارد، مـردم!   يك مرد به جا نمي    در شهر اگـر عشـق ببـارد، مـردم!    
  ندارد، مـردم!  ديوانه كه شاخ و دم    تصميم گرفتيم كـه عاشـق باشـيم   

   )٦: ١٣٨٣ ،(مرادي
زبان عاميانه اگر به درستي در شعر به كار گرفته نشود شعر را به يـك عبـارت سسـت و    

طلبد تا شـعر و شـاعر را    گيري از اين زبان، وسواس بسياري را مي كند. بهره مايه تبديل مي بي
به كارگيري زبان عاميانـه  «برد. انگارانه فرو نهاي ساده باورانه و اقبالهاي خوش در ورطة تفنن

ماند كه يـك سـوي آن    و اصطلاحات رايج روزمره در رباعي، به راه رفتن در مرز باريكي مي
» انگـــاري و ولنگـــاري زبـــاني اســـتصـــميميت و ســـادگي و ســـوي ديگـــر، ســـاده

  )٢٩:١٣٩١(ميرافضلي،
ــي  ــم روي لجـ ــوز هـ ــي و هنـ ــا مــن انگــار كجــي    چــون آينــه     دور از منـ   اي و ب

ــي     است كه ورد شب و روزم اين است چندي ــي لاترجـ ــي مجـ ــا اجـ ــق بيـ   اي عشـ
  )١٥٦: ١٣٨٧ ،(صفربيگي

هاي معمـول، بـه ويـژه در مصـرع پايـاني،       با استفاده از همان تفنن  رباعي زير سعي كرده
جذابيت ايجاد كنند البته ممكن است به خاطر صراحت و اندكي مسخرگي كـه معمـول ايـن    

اي    مطبوع مخاطب است با اقبال و استقبال آني مطلـوب و فريبنـده  ها و معمولاً گونه سروده
  مواجه شده باشد.

  با پاي پياده هـم رسـيدن بلـد اسـت        ام تپيـدن بلـد اسـت    من قلب شكسته



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةات پارسي معاصر، سال هشتم، شمارادبي   ١٩٠
  اين جوجه زشت هم پريدن بلد است    بيني هرهفته سه شنبه شب خودت مي

  )١٠٢: ١٣٨٩ ،(مرداني بروجني
مصـرع پايـاني يـك ربـاعي      شود كـه هركـدام   يگري نيز اشاره ميبراي نمونه به موارد د

مـاهم بلـديم جيـك جيكـي     « )٢٩: ١٣٨٧(صـفربيگي، » رم سرقلابيمماهم كه همه ك«هستند: 
ديگـر بسـم   )/ «٣٢: ١٣٨٣مرادي،»(انگار كه از دماغ فيل افتادند) «٣٨:١٣٨٧(صفربيگي،» بكنيم

» اگــر دهــم خــري مــي خواهــدتخفيــف )/ «٦٧: ١٣٩١ميرافضــلي،»(اســت،راحتم بگذاريــد
  )٣٥: ١٣٨٧(محدثي،خراساني،

چنانكه گفته شد زبان كوچه و بازار، مخصوص كوچه و بـازار اسـت. سـرودن بـه زبـان      
معيار، مستلزم رعايت قواعد آن است. تركيب زبان معيـار و زبـان كوچـه و بـازار شـعر را از      

ني آن منوط بـه همـاهنگي   كند. رباعي لحظة كوتاه شاعرانگي است و دلنشييكدستي دور مي
هـا و   اي كوتاه از مثـل رع پاياني، جملهها و ضربة نهايي مصرع پاياني است. اما اگر مصمصرع

دهـد. بنـابراين   هاي كوچه و بازاري باشد شعر صلابت و استواري خود را از دسـت مـي   متل
سـت  آنچه در زبان برخي از رباعي سرايان معاصر تحـت عنـوان نـوآوري در زبـان مطـرح ا     

  تواند چندان مطلوب واقع شود.   نمي
  
  تحولات قالبي ٢.٣

انـد، آنگونـه كـه     ساختار و محتوا در شعر، دو عنصر جداي از هم نيستند، به هم گره خـورده 
  شوند.   موجب تكامل يكديگر مي

پندارنـد كـه    صاحب نظران نقد نو، امروزه ساختار شعر را همچون قالب و ظرفـي نمـي  
دانند كـه همـراه بـا رونـد پديـد       اي مي شده باشد. بلكه آن را پديدهمحتوا در آن ريخته 

گيرد و همين دليل است كه بررسـي صـورت    پذيرد و شكل مي آمدن شعر، صورت مي
  )١٩٧:١٣٨٣(حسن لي،.رسد اي به نظر نمي شعر جداي از محتوا، بررسي شايسته

را سپري كنـد كـه    تواند راه بلوغ مطلب فوق گوياي اين حقيقت است كه زماني شعر مي
زيستي و يگانگي برقرار باشد. اما در ادب فارسي كمتر اين گونه اسـت   بين محتوا و قالب هم

توان گفت شعر كلاسيك فارسي اينچنين مجالي را دارا نيست. علت اين اسـت   يا حداقل مي
بيند و تمام سعيش بـر ايـن اسـت كـه آنچـه       كه شاعر خود را در محدودة قالبي محصور مي

گويد از چارچوب قالب و شكل شعر پا فراتر ننهد؛ وگرنه در رعايت قاعـده و فـن شـعر     مي



 ١٩١   معاصر يدر رباع يو قالب يتحولات زبان ةجلو

تخطي كرده است و اين گونه سرايش با توجـه بـه عقبـة شـعر فارسـي و فنـون پيچيـدة آن        
  مطلوب و محبوب نيست.

  اي  رباعي چهارقافيه ١.٢.٣
تـوان گفـت در بيشـتر     ياي است. م ـ سرودن رباعي با چهار قافيه دشوارتر از رباعي سه قافيه

در قـرن چهـارم   «اي بسآمد بيشـتري داشـته اسـت. بـه عنـوان مثـال      ها، رباعي سه قافيه دوره
شـود؛ امـا در آثـار     اي هر دو به نحو تقريبا مًساوي ديده مي اي و سه قافيه رباعيات چهار قافيه

اي  يــهاي بــيش از چهــار قاف برخــي از شــاعران (مــثلاً رودكــي) تعــداد رباعيــات ســه قافيــه
  )  ٢٢:١٣٨٧شميسا،»(است

انـد.   ها هم قافيه رباعي نوعي شعر است در چهار مصرع كه جز مصراع سوم ديگر مصراع
 را آن باشـد،  مقفـي  نيز سوم مصراع اگر …«دهد:  كتاب بدايع الافكار آن را اينگونه شرح مي

ــاعي ــرع رب ــد مص ــر و گوين ــرع اگ ــوم مص ــي س ــه ب ــد، قافي ــي را آن باش ــد خص » خوانن
شـود و   اي به ندرت در ميان رباعيات معاصر ديده مي رباعيات چهار قافيه) ٧٢:١٣٦٩(كاشفي،

هسـتند.يعني در  »خصـي «توان گفت بيشتر رباعيات معاصر با اصـطلاح قـدما   به طور كلي مي
  مصرع سوم قافيه ندارند.

واقعيـت  نگاهي اجمالي به رباعيات سروده شده توسط شاعران معاصر خود روشنگر اين 
است كه رباعي چه در ابتدا خصي بوده و چه نبوده، امروزه بـه ايـن شـكل داراي طرفـداران     
بيشتري است. شايد سرودن رباعي چهار مصراعي اندكي دشوارتر از رباعيات سـه مصـراعي   

رسد و شـنونده زودتـر بـا     تر به نظر مي رسد از نظر موسيقي اندكي موزون باشد اما به نظر مي
  كند.   ارتباط حسي پيدا ميترانگي آن 

ــرا     اي عشق غم تو سوخت بسيار مـرا  ــر دار م ــيح وار، ب ــت مس   آويخ
  مگــذار مــرا زدســت، مگــذار مــرا    چندان كه دلت سوخت بيازار مـرا 

  )١١١٧:١٣٨٨ ،(مشيري
ــي    زيست: ها را مي زد بانگ كسي كه جاده   خبــر از عاقبــت راه نايســت   اي ب

  دانـم كيسـت   ها كـه نمـي   آن سوي قدم    كيسـت دانـم   ها كـه نمـي   آن سوي قدم
  )٣٤:١٣٨٨ ،(زبردست



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةات پارسي معاصر، سال هشتم، شمارادبي   ١٩٢
در دو رباعي فوق بر خلاف بيشتر رباعيات معاصر قافيه در مصرع سوم نيز تكـرار شـده   

تـوان   شود؛ مي ها بسيار كم ديده مي است. با توجه به اينكه در ميان رباعيات معاصر اين نمونه
البته نه سنتي كه ميراث گذشتگان باشـد، بلكـه سـنتي    اين كار را نوعي سنت شكني نام نهاد. 

سـرا  اي است كه معمولاً شـاعران ربـاعي   كه معمول زمان حال است يا در واقع قاعدة نانوشته
دانند كه ربـاعي درآغـار شـكل ديگـري نيـز       كنند و شايد بعضاً خود هم نمي از آن پيروي مي

  است.داشته
  ي چراغــــي از آه خــــودم  ويختــــهآ    عمري است كه من به سقف كوتاه خودم
ــو راه خــودت بگيــر و مــن راه خــودم     بگـــذار مـــرا بـــه درد جانكـــاه خـــودم   ت

  )١٥٩:١٣٨٧ ،(صفربيگي
گويي آنچه بيش از همه در رباعيات غيرخصي مورد توجـه اسـت، موسـيقي و بـاور بـه      

رباعيـات   قالب اسـت. چنانكـه در اينگونـه   آفريني قافيه در شعر به ويژه اشعار كوتاهموسيقي
زنـد كـه مـي خواهـد     هـا مـي  شود معمولاً شاعر در مواردي دست به اينگونه تفـنن ديده مي

موضوعي را با رعايت موسيقاي شعر القا كند يـا در مواقـع قافيـه و موسـيقي را در خـدمت      
  دهد. محتوا و موضوع قرار مي

  سـت قلبم كه تپيده دم بـه دم، سـاية او      اوسـت  جانم كه وزيده از عـدم سـاية   
  خورشيد! درخشش تو هم ساية اوست    اي شب آرامـش تـو همسـاية اوسـت    

  )١١٩:١٣٨٨ ،(توكلي
  ام درنـــگ دلبســـتني  انديشـــة بـــي     ام مــن شيشــة پــيش ســنگ نشكســتني
ــتني    ام گمـان هسـتني   تا هستي هسـت، بـي      ام از ريشـــة نـــام و ننـــگ وارسـ

  )٢٠٦:١٣٨٧ ،(منزوي
سازد. وبدون آن، ولـو بـا رعايـت دقـايق     محكم ميقافيه در شعر، چارچوب موسيقي را 

تر باشد شعر به لحـاظ  وزن عروضي، باز هم شعر مخدوش است. هر چه قافيه رساتر و گيرا
شـود، در هـر    تر خواهد بود. بنابراين اگر رباعي كه به چهار مصرع محدود مـي  موسيقي دقيق

رسـد. امـا گويـا از آنجـا كـه       مـي  مندتر به نظرچهار مصرع قافيه داشته باشد، طبيعتاً موسيقي
عران ايـن  رونق يافته اسـت بيشـتر شـا   » خصي«سرودن رباعي در ادب فارسي بيشتر به شكل

  دهند. شيوه را ترجيح مي



 ١٩٣   معاصر يدر رباع يو قالب يتحولات زبان ةجلو

  هنجارشكني در قافيه و رديف ٢.٢.٣
ترين نـوع ربـاعي در ادوار مختلـف بـدانيم.      بايست از نظر شكل خلاقانه رباعي معاصر را مي

انـد.   گو در شكل سرايش آن ايجـاد كـرده   هايي است كه شاعران رباعي آوريمويد اين ادعا نو
اسـت، امـا شـاعران در     البته همين جا بايد گفت كه شكل اوليه رباعي در همه جا حفظ شده

كنـد و گـاه تنهـا در حـد      اند كه گاه ملاحت آن را دوچندان مي هايي زده آن دست به تصرف
  ماند.   يك تفنن باقي مي

  اند؛ اين تغييرات   هاي فرمي بسيار در شعر ايجاد كرده وز فارسي دگرگونيشاعران امر
ها، خروج از وزن، خالي  از طريق رها كردن قافيه، تغيير رديف، افزايش و كاهش مصراع

گذاشــتن جــاي كلمــات، اســتفاده از كلمــات خــارجي، اســتفاده از اشــكال و علايــم، 
ها در حد تجربـه   و)كه بعضي از آنسطرچيني رباعي به صورت پلكاني(طبق منطق شعرن

باقي مانده و تعدادي ديگر ممكن است به گشودن راهي نـو در   –بهتر بگويم تفنن  -  و
  )  ٢٥:١٣٩١(مير افضلي، .شعر كلاسيك منجر شود

سـراي معاصـر دسـت بـه      صورت پذيرفته است. به عنوان مثال برخي از شاعران ربـاعي 
هاي نيمايي به كـار   كه پيش از اين تنها در مورد سرودهاند  ايجاد تغييراتي در شكل نوشتن زده

  رفته است. مي
  يك قافية پوچ كه آن هـم هـيچ اسـت       قافيـه دارد هـيچ اسـت    اين شعر فقـط 

  اسـت  (    ) نه قافيه هـم هـيچ نـدارد       هيچ است رديف و قافيه هم هيچ است
  )١٥٥:١٣٨٧ ،(صفربيگي

معمول بعضي شاعران قرار دارد و از قيد معنا بـه   هاي بافي اين رباعي نه تنها درگير فلسفه
كند، خالي است بلكه قافيه نيز ندارد؛ يعنـي از قاعـدة   استثناي سردرگمي فلسفي كه ايجاد مي

تواند مطلوب باشـد و بـه دل بنشـيند     كند. به هم ريختن فرم شعر زماني مي قافيه پيروي نمي
رار دهـد. يعنـي از فـرم بـه عنـوان ابـزاري       اي زيبا ق كه شكل و قالب را در خدمت بيان نكته

آرايي سعي در ايجاد حلاوتي شـاعرانه  استفاده كند براي نمايش معنا. نه اينكه با تغيير و شكل
  باشد.داشته

ي قابل توجه در رباعي نخست كـه انـدكي موجـب لطيـف شـدن كـلام        شايد تنها نكته
انـد.   شود خالي گذاشته قافيه پاياني (    ) باشد كه به لحاظ تصوير و معنا با هم يكي شده مي

ها اگر در خـدمت تماميـت شـعر قـرار گيـرد نـه تنهـا بـدعت محسـوب           اين گونه خلاقيت
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بعضي موارد ضعف معنا و تصـوير را جبـران كنـد. امـا اگـر      تواند حتي در  شود بلكه مي نمي

شعر صرفاً براي به نمايش گذاشتن اين تغييرات فرمي باشد نه تنها لطيف و محبوب نيسـت؛  
  اي بالقوه را رقم بزند. شود كه ممكن است بيراهه بلكه نوعي بدعت محسوب مي

  بـود اما چه كـنم قافيـه اش انـدك        خواستم اين شعر ربـاعي باشـد   مي
  بين من و مـرگ ويرگـولي بگـذار       در دفتر سرنوشت مـن دسـت ببـر   

   )٢٦:١٣٩١ ،(ميرافضلي
است و شعر از نظر قافيـه ايـراد   در رباعي فوق تنها وزن عروضي يك رباعي رعايت شده

شود و هـر كدامشـان از قاعـدة     هاي نيمايي يافت مي قافية زيادي در سروده هاي بي دارد. شعر
كنند. اما اين رباعي چهار مصرع منفصل است كـه گـويي هـر كـدام از      ي ميقالب خود پيرو

اند. علاوه بر ايراد قافيه، از نظر معنا نيـز   يك جاي متفاوت انتخاب شده وكنار هم قرار گرفته
  است. گريزي در مغاك معناگريزي واقع شده شعر پيوستي لازم را ندارد و صرف نظر از فرم

در شعر همواره ستودني بوده است؛ امـا ايـن هنـر اگـر بـا      شكني و نوآوري  اگرچه سنت
تواند مـورد توجـه    شناخت نسبت به عقبة شعر فارسي و در خدمت بلاغت شعر نباشد، نمي

هاي فوق آورده شد، اكثر آنچـه در ربـاعي بـه عنـوان نـوآوري در       قرار گيرد. چنانكه در مثال
سـته بـه فضـاي    مـا گـاهي نيـز ب   هاي فرمي اسـت. ا  قالب صورت گرفته است شبيه به بازي

و اي، فضـاي را بـراي انديشـيدن    هاي شكسته، با باز كردن دريچـه  محتوايي شعر، چارچوب
  سازد. نهايتاً التذاذ بيشتر فراهم مي

  ها و وزن هنجارشكني در تعداد مصرع ٣.٢.٣
    انـد  در دور و برم چقدر يخ ريختـه 
  انـد  بر روي سرم مور و ملخ ريخته

  
  

    هــا بــرم پزشــك قــانونيدر دور و 
  انـد  دنبال دليـل و سـر نـخ ريختـه    

  
  

    ديروز غروب من خـودم را كشـتم  
  )٢٠:١٣٩١ ،(صفربيگي

اسـت. ربـاعي در هميشـة ادب    اين رباعي نيز همراه با نوعي ساختارشـكني خلـق شـده   
مصرعي بوده است؛ اما در اينجا شاعر پا را فراتر گذاشته، يك رباعي خلق كـرده  فارسي چهار

كه داراي پنج مصراع است. البته در واقع يك رباعي چهار مصرعي بـا رعايـت تمـام قواعـد     
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فرمي سروده، سپس مصرعي را به عنوان مصرع مكمل در پايان، به آن ضـميمه كـرده اسـت.    
زنـد و در   نيست و گويي مصرع پاياني شـعر را قفـل مـي   اين شعر از حلاوت شاعرانه خالي 

  كند تا گره از كار مصاريع پيشين باز كند. اي ايراد مي واقع جوابيه
  كــنم شــعرم را در خــاطره دفــن مــي    كــنم شــعرم را تـا خرخــره دفــن مــي 

ــا    ــرودم ام ــو س ــراي ت ــعر ب ــن ش   كشم رويش و چند سطر موزاييك مي    م
   )٢٠:١٣٩١ ،(صفربيگي

كند تا يك رباعي با حفظ تمام ابعاد خود را رقـم  در نگاه اول رباعي فوق تلاش ميشايد 
خواهد يك رباعي باشد با چهار مصرع معمول. به طـوري كـه    رسد مي بزند. يعني به نظر مي

كند؛ امـا بـه يكبـاره در مصـرع      هاي فرمي خود را تا مصرع سوم به خوبي رعايت مي ويژگي
دهد، بلكه از نظـر وزن نيـز دچـار تغييـر      فيه شكل خود را از دست ميپاياني نه تنها از نظر قا

شود. شايد به لحاظ معنا بين مصاريع ارتباط مطلوبي برقرار است و حتـي مصـرع چهـارم     مي
تر، ارتبـاط خـود را    ها گره نخورده، پس از نگاهي عمقي نيز كه به ظاهر چندان با ديگر مصرع

  كند. وزن و قافيه را توجيه نميدهد اما با اين وجود عيب نشان مي
هـا بـا ديگـر     شعر زير از نظر وزن، سيما و موضوع رباعي است؛ اما از نظر تعداد مصـرع 

  رباعيات معمول در زبان فارسي همشكل نيست:
  گفتيم و دوبـاره بـاز شـد مطلبمـان        از حاشــيه بــي نيــاز شــد مطلبمــان
ــا      با اينكه حقيقتاً به جز اين هم نيست ــه ب ــان آميخت ــد مطلبم ــاز ش   مج

ــد كمــي دراز شــد مطلبمــان     آيـد  من مطمئنم كه او خوشش مـي    هرچن
   )١٥١:١٣٨٨ ،(فيض

اي فـراهم   ها معمولاً براي آشفتگي وزن يا قافيه، شاعر در ابتدا مقدمـه  دراين گونه سروده
كند تا اگر خواننده در مصرع پاياني بـا نـوعي نـاپرهيزي يـا ساختارشـكني مواجـه شـد،         مي

كـرد   هاي نخستين آشفتگي خاطر خود را ابراز مي شگفت زده نشود. مثلا اگر شاعر در مصرع
شـد دليلـي بـراي بـرهم      كـرد، مـي   اعتقادي آني خود، نسبت به قواعد را اظهار مي يا لااقل بي

ها در مصرع پاياني پيدا كرد. اما اين گونه تغييـر وزن و خـلا قافيـه لطيـف بـه       ريختن قاعده
  .رسد نمي  نظر
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  هنجارشكني نوشتاري ٤.٢.٣

خوريم كه اگـر چـه در    در ميان رباعيات دو دهة اخير به نوآوري ديگري در شكل بر مي
تـوان   اسـت. مـي   رسد اما در بيشتر موارد درگير تكلف و تصنع شـده  آغاز خلاقانه به نظر مي

بينـد و لاجـرم از آنچـه از آغـاز      گفت شاعر پس از چند رباعي خود را گرفتار فرم شعر مـي 
  كند. شعر بدان مقيد شده است پيروي مي

كنـد مـا بـا خـود:/ ايـن دايـره        داند و.../فكر مي مي داني و.../ مي دانم و.../اوهم لابد/ مي«
  )١٣١:١٣٨٦ ،(زبردست» هد شدعاقبت هوايش ابري است/ از بارش مستطيل پرخوا

است. حفـظ وزن عروضـي ربـاعي ضـرورتي     رباعي فوق به صورت عمودي نوشته شده
باشد و در همه حال در رعايـت آن كوشـيده اسـت؛ امـا آنچـه       است كه شاعر بدان پايند مي

هـاي شـعر اسـت. در     هـا و عبـارت   گسستگي در ميان جمله فضاي اين شعر را عوض كرده
  واقع اگر بنا به سرهم نويسي اين رباعي باشد به شكل زير در خواهد آمد:

  كنـد او بـا خـود    مي داند و فكر مي    دانـد و او هـم لابـد    دانـم و مـي   مي
  از بــارش مســتطيل پرخواهــد شــد    اين دايره عاقبت هوايش ابري است

هـا راسـت. امـا سـوال اينجاسـت كـه آيـا         اسـت كـه ديگـر ربـاعي     خوانش شعر همان
ضرورت است؟ بـه زيبـايي شـعر كمـك     هايي كه شاعر در نوشتن شعر ايجاد كرده،  گسست

  كند؟يا تكلفي در جهت تغيير؟ مي
توان گفت از آنجا كه تا بين خوانش و نوشتن اين رباعي، فرقي وجود ندارد و همـان   مي

هـا   شـود؛ هـيچ ضـرورتي وجـود نـدارد كـه در ميـان جملـه         يشود نوشته م ـ كه خوانده مي
بايست تغييري ايجاد كرد كه جـدا از   هاي اينچنيني ايجاد شود. اگر بنا بر تغيير باشد مي فاصله

سازد حلاوت شعر را نيز افزون كند. امـا در ايـن ربـاعي آنچـه      اينكه سلسلة معنا را كامل مي
است. به هم ريختگي كه چه از نظر محتوا و چـه از  شود تنها به هم ريختگي اشَكال  ديده مي

هـايي كـه خـود شـاعر ايجـاد كـرده        رسد. و از آنجا كه گسسـت  نظر فرم موجه به نظر نمي
توان اين كار را در جهـان ادب خلاقانـه بـه     است موجب التذاذ ادبي بيشتر گردد نمينتوانسته

  حساب آورد.
ات شـد غزلـي/آري، غزلـي كـه      بلي/قصـيده قصد تو قصيده بود آن روز / ولي ـ/گفتيم:  «

  )٦٨:١٣٨٨ (توكلي،» غزلي كه مقطعش تيغ علي مطلعش غار حراست/ آري،



 ١٩٧   معاصر يدر رباع يو قالب يتحولات زبان ةجلو

تـوان يافـت.    در اين رباعي نيز براي شكستن زنجيرة سخن در بيت نخست توجيهي نمي
ها در ذهن شاعر دليلي داشته است؛ اما به توجه بـه اينكـه آنقـدر ديريـاب      شايد اين گسست

تـوان آن را يـك    ـ قابل فهم نيسـت نمـي   براي مخاطب ـ حداقل با چندبار خوانش است كه 
  شكنانه به حساب آورد. رباعي موفق در فضايي ساختار
شود كه بـراي ديگرگونـه نويسـي    ها بعضاً رباعياتي يافت مي اما در ميان اين گونه سروده

گـر تغييـر سـاختار شـكل     توان گفت ا ها حداقل مي توجيه ذوقي دارند. در مورد اين نوآوري
كند، در غير اين صورت يـك تكلـف    موافق مفهوم شعر نيز باشد اندكي التذاذ ادبي ايجاد مي

  شود. يا حداقل يك تفنن محسوب مي
  كنـد او بـا خـود    مي داند و فكر مي    دانـد و او هـم لابـد    دانـم و مـي   مي

  از بــارش مســتطيل پرخواهــد شــد    اين دايره عاقبت هوايش ابري است
  

  شد پرپر شدنش يه سوي تو پل مي«
  شد قلبي كه به هر تپيدنش گل مي 
  در خواب پرنده ميخكوب تو شده 

  اين ميخ
  اي كاش

  »شد اي شل مي لحظه
  )٢٩:١٣٨٨ (توكلي،

شود كه مصـرع پايـاني شـعر سـاختاري در هـم شكسـته دارد و        در رباعي فوق ديده مي
شـل  «اما با توجه به اينكه شعر در ايـن مصـرع   وار نوشته نشده است؛  هاي آن سلسله عبارت

كند، معنا و شكل شعر بـاهم مطابقـت دارنـد؛ در نتيجـه مخاطـب       چيزي را مطالبه مي» شدنِ
  بيند. تر با ارادة شاعر ارتباط برقرار كند و اين نوآوري را خالي از لطف نمي تواند راحت مي

  ماند آمد شد ما به اين نفس مي«
  ماند س مينه قافله، نه بانگ جر

  كوقافله؟
  كوجرس؟
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  ... سكوت وبرهوت ....

  »ماند در بين دو هيچ، هيچ كس مي
  )٢٥٩:١٣٨٨ ،(توكلي

توان گفت تجربة موفقي را در به هـم ريخـتن شـكل شـعر از      در مورد اين رباعي نيز مي
سر گذرانده است. در اينجا نيز با توجه به اينكه بيـت اول شـعر از نيسـتي و جـدايي سـخن      

با محتواي شعر بيگانه نيسـت؛ چـرا كـه شـاعر     » كو جرس«و » كوقافله«گويد جدا كردن  مي
سـكوت و  «مدعي رخت بر بستن اين دو از منظرة شعر است. ديگر اينكه قرار دادن عبـارت  

اي  ضمن اينكه با مفهوم بيت سنخيت و تناسـب دارد، مقدمـه  « ... » در ميان علامت » برهوت
در بـين دو هـيچ،   «گويـد:   كند. وقتي شاعر در پايان شعر مـي  فراهم ميبراي مصرع پاياني نيز 

رود كـه شـاعر بـا     جدا از معنـاي شـعر ذهـن بـه سـمت تصـويري مـي       ». ماند هيچ كس مي
  است.در مصرع پيشين ترسيم كرده«...» علامت

هاي فرمي كه در دنياي رباعي سـرايي ايجـاد شـده اسـت بـه كـارگيري        از ديگر نوآوري
 ـ   تصوير در ك ده را بـراي ديـدن تصـويري آمـاده     نار مصاريع است. يعنـي شـاعر ذهـن خوانن

كنـد كـه مكمـل     سازد آنگاه پس از يك مصرع يا يك بيت، تصويري را به آن ضميمه مي مي
  معني جمله است.

  

  )٩:١٣٨٦ ،(زبردست
شـود گفـت    اند به طوري كـه مـي   در رباعي فوق تصوير و كلام سنخيتي يگانه پيدا كرده

گويد. نقاشي و شعر خاستگاهي مشـترك   بيند را مي بيند يا آنچه مي گويد را مي شاعر آنچه مي
  اند. هم سربلند كرده  بادارند و هماره در طول تاريخ هنر 

نگران آن بوده است كه مخاطـب عـام تصـوير ذهنـي خـود       شايد در اين شعر شاعر، دل
شاعر را به خوبي درنيابد و نتواند آنچه را شاعر مي بينـد، احسـاس كنـد. بـه همـين خـاطر       

 يك بوم و هواي قامتي اينگونه [تصوير هواي ابـري] 
 يــــــك دايــــــره و اقــــــامتي اينگونــــــه (!) 

  
ــه     ــش كـ ــهر بكـ ــك شـ ــد يـ ــاكنانش دارنـ  سـ

ــه(؟    ــي اينگونـــ ــان علامتـــ ــاي سرشـــ  )جـــ
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اي زده است و در كنار مصاريع شعرش تابلو نيز ترسيم كـرده كـه جـدا     دست به كار خلاقانه
  ي فلسفي كه دارد مكمل معني شعر نيز است. صبغه از

  بنويسـم » نبـين «از هرچه كـه گفتنـد      سخت است چقدر از زمين بنويسـم 
  تنها يك بيـت نقطـه چـين بنويسـم        حالا بايد تقاص يك عمـر سـكوت  

  )١٣٨:١٣٨٧ ،(محمدپور
بـه   دهـي بـه ابيـات شـعر،    تصوير در شعر،  قدمتي به اندازة خود شـعر دارد. امـا شـكل   

اي است كه ميان شاعران معاصر رواج يافتـه اسـت. ايـن    مقتضاي موضوع و محتوا ، هنر تازه
رسد اما هرگاه در خـدمت موضـوع و معنـا    شيوه اگرچه در بعضي اوقات ناموجه به نظر مي

باشد، يعني بين شكل نوشتن شعر و معنـاي شـعر، پيوسـتگي برقـرار باشـد، بـديع و ملـيح        
  بود.  خواهد
  بست علائم نگارشيكار ٤.٢.٣

انـد اسـتفاده از علائـم نگارشـي      هايي كه شاعران معاصر در شعر انجـام داده  از ديگر نوآوري
هـاي زبـان فارسـي     مناسب براي فهم بيشتر شعر است. جابه جايي علايم نگارشي در جملـه 

خـورد و   قابليت تغييرآفريني در معناي شعر دارد. در رباعي معاصر اين مشخصه به چشم مي
شـود.   كارانه محسـوب مـي   هاي بدعت مندي بعضاً همراه با بازي توان گفت نوعي نوآوري مي

سرايان امروز گـاهي بـراي    گرفته است. اما رباعي در ميان رباعيات كهن اين كار صورت نمي
  اند: ها اين كار را انجام داده مشخص كردن حدود يا بعضاً لحن جمله

  »يك مرد هميشه در هچل افتاده«    من قرعه بـه نـامم از ازل افتـاده:   
  مثل مگسـي كـه در عسـل افتـاده        در عشق تو بدجور گرفتار شـدم 

  )٢٥:١٣٨٧ ،(صفربيگي 
 را يك ضرورت احسـاس كـرده  «» در رباعي بالا شاعر در مصرع دوم استفاده از علامت 

دارد تفسـير  قـرار  «» شود؛ آنچه در ايـن علامـت    است؛ چرا كه با اين كار خواننده متوجه مي
  است.است كه در مصرع اول بيان شده» من«اي از همان  تازه

  در عشق به ديگران مردد كه شـدي     هـا بـد كـه شـدي     با ساير هم محله
  از حاشــية خانــة مــا رد كــه شــدي    يك طور بيا كه هيچ كـس بـو نبـرد   

  )١٧:١٣٨٣ ،(مرادي
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معنـا و لحـن را مطالبـه    هـاي اول و دوم پيوسـتگي    در پايـان مصـرع  » ـ«رعايت علامت

كند.گاهي شاعر براي اينكه به خواننده شيوة قرائت شعرش را ياد بدهد يا بـه بيـان ديگـر     مي
لحن را طوري معرفي كند كه خواننده در خوانش و فهم شـعر دچـار سـردرگمي نشـود، بـا      

  كند.  ها را مشخص مي ها و پيوست گذاري در حدود شعر، گسستعلامت
وجـود  »ارصـاد و تسـهيم  «وي بديع در ادب كهن فارسي صنعتي به نام در ميان صنايع معن

گيـرد. ايـن    دارد كه از نشانة خلاقيت شعراست؛ البته گاهي نيز رنگ و بوي تفنن به خود مـي 
  اند:   صنعت را اينگونه تعريف كرده

دو اصطلاح است براي يك صنعت بديعي، يعنـي اجـزاي جملـه و نسـق كـلام را بـه       
طبع و ذوق يك قسمت آن را بشنود،  باشند كه چون شخص صاحبطوري ترتيب داده 

  )٢٧٧:١٣٨٨ ،(همايي ريابد كه قسمت بعدش چه تواند بود.خود د
گرچه اين صنعت امروزه حتي براي اهل ادب نيز كمتر شناخته شده است امـا در برخـي   

ا رهنمـون  است كه ذهن را به سوي همان كارخلاقانة قدمها خلاقيت هايي به كار رفته سروده
سازد. طبق تعريف، ارصاد و تسهيم آن است كه شاعري انتظار داشته باشد خواننـده، يـك   مي

سراي امروز گـاهي از كـاري    توان گفت شاعر رباعي قسمت از شعرش را حدس بزند. اما مي
خوانـد امـا    ها مـي  گيرد. يعني شعرش را با رعايت وزن و ديگر ضرورت فراتر از اين بهره مي

گذارد كه متوقع اسـت خواننـدة آشـنا بـا      ناتمام مي« ... » يا يك بيت را به علامتيك مصرع 
  روح شعر باقي آن را در ذهن خود حدس بزند.

  در كوچ به شوق آن نشستم كه پـدر ...     من قلك خويش را شكستم كه پـدر ... 
  درحسرت آن دوچرخه هستم كه پـدر     امروز سي و دوسال از آن روز گذشت

  )٤٥:١٣٩١ ،(صفربيگي
  پاييز...

  درخت...
  ...باد

  بي برگ وبري
  ...شب

  ...صاعقه
  مه
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  پرنده و دربري
  كابوس چنان است كه در باغ زمان

  هر شاخه به دست خويش دارد تبري
  )٢٨:١٣٨٨ ،(زبردست

هـاي اخيـر رواج يافتـه و     در سال اي ندارد، گذشتة خط فارسي سابقه اين شيوه نيز كه در
آيد. رعايت اين علائـم، بـه معنـاي راهنمـايي      شكني قالبي به حساب مي سنت واقع نوعيدر 

ر رود تر و بجـاتر بـه كـا    با شعر است. هرچه اين علائم دقيقمخاطب در ارتباط برقرار كردن 
زدايـي از بافـت    شود. گاهي اين علائم براي ابهـام  تر روشن مي تكليف خواننده با شعر راحت

به شاكلة بيروني شعر است. اما در هر دو حالـت نمـايي دارد كـه    دهي  معنا و گاهي براي فرم
  در رباعي پيشينيان سابقه ندارد.

  هاي طولاني رديف ٥.٢.٣
هـاي طـولاني اسـت.     هاي رباعيات برخي از شاعران معاصر استفاده از رديف يكي از ويژگي

نكه رباعي فرصـت  بخشد اما با توجه به اي اين كار اگر چه شعر را رسايي و ريتم گيراتري مي
كنـد. يعنـي اگـر رديـف يـك       سازد؛ كار را بادشواري همراه مي و مجال كوتاهي را فراهم مي

شود. چـون   ها در شعر كوتاه مي رباعي طولاني باشد، دست خود شاعر براي ديگر هنرآفريني
ناگزير است عرصة اركان شعرش را با واژگـان رديـف، تنـگ كنـد و بيشـتر مجـالش را در       

  ديف قرار دهد.اختيار ر
ــاييز چقــدر    ريخـت » دوسـتت دارم «يكريز چقـدر      ريخــت» دوســتت دارم«پ

ــتت  ــم در دسـ ــتة دلـ ــان شكسـ   ريخــت» دوســتت دارم«برميــز چقــدر     فنجـ
  )٢٢:١٣٨٧ ،(صفربيگي

گيري را بايد نتيجة التفات ويژة شعر معاصر به موسيقي شعر دانست. از آنجا كـه   اين بهره
كلاسيك در عصر حاضر نيز دسـتخوش همـين نـوآوري قـرار گرفتـه،      هاي شعر  ديگر قالب

توان گفت استفاده از رديف طولاني صرفاً خاص رباعي امروز اسـت. امـا بـا توجـه بـه       نمي
توان گفـت ايـن    آيد. در واقع مي تر رباعي اين مشخصه در آن بيشتر به چشم مي فضاي كوتاه

  سازد. مندتر مي شعري را موسيقي تر رباعي، اين قالب كنش، با توجه به عرصة تنگ
ــد دوســتت دارم توســت     اين دل كه شهيد دوستت دارم توسـت  ــه امي ــا ب   تنه
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  اجــراي جديــد دوســتت دارم توســت    بـارد  باران كه بـه روي شـعر مـن مـي    

  )٥١:١٣٩١ ،(صفربيگي
ــد از آب       خورشـــيد نگـــاه تـــو برآمـــد از آب ــر آم ــاكيزه ت ــو پ ــتان ت   دس

ــد از آب     گفــتم يــاربچشــمان تــو را ديــدم و  ــور در آم ــم ح ــوا ه ــن ح   اي
  )٢٩:١٣٨٣ ،(مرادي

شود. رباعي خود شعري است كوتاه كـه اگـر    هاي تنگ شناخته مي شاعر خوب در ميدان
رديف طولاني داشته باشد، ولو اينكه ريتم دلنشين بشود، برآمـدن از پـس بيـان مطلـب كـار      

  ترين معاني است. لمات و بيان عمميقگيري از كمترين ك دشواري است. هنر يك شاعر بهره
ــاد    ــو ب ــديم ت ــزار تق ــوش ه ــو بــاد        آواز خ ــديم ت ــار تق ــبزترين به   سرس

  آن لحظــه هــزار بــر تقــديم توبــاد        اي است روييدن عشـق  گويند كه لحظه
  )٣٥:١٣٩١ ،(ميرافضلي

هاي طولاني دارند؛ اما اين بدين معنا نيسـت   گفته شد كه برخي از رباعيات معاصر رديف
هاي اين وضعيت را دارد. در ميان رباعيات معاصـر حتـي ربـاعي     ي سروده كه رديف در همه

توان گفـت   دهد. اما مي شود كه تنها با قافيه رسالت خود را انجام مي بدون رديف نيز ديده مي
كننـد. درنتيجـه انـدكي     با توجه به اينكه رباعيات داراي رديف، لحن و ريتم را بهتر منتقل مي

اي است براي بيشـتر بـه دل نشسـتن. در     شود و اين خود بهانه تري عرضه مي زيبا در پوشش
كنـد كـه    دو رباعي زير موسيقي كه بيشتر زاييدة تكرار رديف طولاني شعر است كمـك مـي  

  ضربآهنگ شعر بيشتر بر دل اثر كند.  
  در بنــد كمنــد بــود داد دل مــا       در زلف تـو بنـد بـود داد دل مـا    

  از بــس كــه بلنــد بــود داد دل مــا    ما كـس نرسـيد   اي داد به داد دل
  )٩٤:١٣٨٧ ،پور (امين

  اسـت آرامش تـو بـه آب پهلـو زده       است حرف تو به شعر ناب پهلو زده
  اسـت چشم تو به آفتـاب پهلـو زده      ات از سپيده مشهورتر اسـت  پيشاني

  )١٣٢:١٣٨٨ ،(هراتي
شود، اقبال بيشـر بـه    سراي معاصر ديده مي بنابراين، آنچه درميان دفتر شعر شعراي رباعي

توان گفت رباعي معاصر بيشتر رديـف   هاي داراي رديف است. به طوري كه مي سرودن شعر
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در كنـار قافيـه، بخـش    دهد. از آنجا كه رديـف   گراست. چون به استقبال مخاطب اهميت مي
منـد   سـيقي شـد بـه مو  تـر با  ر دوش دارد؛ طبيعتاً هرچه طولانيموسيقي شعر را ب بزرگي از بار

كند. رديف در شعر فارسي متولـد شـده و از ابـداعات ايرانيـان      كردن شعر كمك بيشتري مي
هاي فارسي هر كجا به موسيقي بيشتري نياز بـوده، بسـآمد رديـف بـالاتر و     است. در منظومه

اي دارد. عـلاوه   تر بوده است. در رباعي معاصر نيز رديف جايگـاه ويـژه  شكل رديف طولاني
ر اينكه در اكثر رباعيات رديف حضـور دارد؛ در بسـياري از مـوارد بـه شـكلي طـولاني در       ب

  رود.   جهت انتقال موسيقي شعر به كار مي
  

  گيري نتيجه. ٤
شعر فارسي در عصر حاضر تغييرات زباني و قالبي بسيار به خود ديده اسـت. ايـن تغييـرات    

تـوان گفـت    ود اسـت. چنانكـه مـي   هاي شعر سنتي از جمله ربـاعي، مشـه   در برخي از قالب
رباعي امروز علاوه بر تغييراتي كه در حوزه موضوع و محتوا داشـته، بـه شـدت دسـتخوش     

تـوان   است. در يك نگاه كلي اين تغييـرات را مـي   هاي فراوان قرار گرفته ها و بدعت نوآوري
  به چند دسته تقسيم كرد:

هـاي شـعر   تغيير يافتة برخي از قالبطبق يافتة اين مقاله زبان رباعي به تبعيت از زبان  ـ
اسـت. ايـن    كهن از جمله غزل و حتي بيشتر از آن مورد تصرف شاعران قـرار گرفتـه  

هـاي نـوين، ورود واژگـان تـازة امـروزي و برخـي از       سازيتصرفات بيشتر با تركيب
  است. اصطلاحات كوچه و بازار صورت گرفته

اسـت. بـه طـوري    شدهاي سروده ميقافيهرباعي به احتمال زياد در ابتدا به شكل چهار ـ
انـد. يافتـة ايـن مقالـه     ناميـده مـي » خصـي «اي را در ابتدا ربـاعي  قافيهكه رباعيات سه

اند؛ ولي بـه  اي نيز سرودهگويد: امروزه برخي از شاعران معاصر رباعيات چهارقافيه مي
 ـ  رسد اين سرايش بيش از آنكه نشانة تبعيـت از تجربـه  نظر مي اعي باشـد  اسـلاف رب

  نوعي تفنن شاعرانه است.
هـاي ربـاعي در هنگـام     هاي نيمايي ـ بريدن مصـرع   زير هم نويسي ـ به شكل سروده  ـ

هاي رباعي سرايان امـروز اسـت كـه در برخـي از مجموعـه       نوشتن، نوعي از نواوري
هـا جـز در مـوارد انـدكي ذوقمندانـه بـه        شود. امـا ايـن گسسـتگي    رباعيات ديده مي

  رسد. نمي  نظر
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هـاي گونـاگون،    اند. اين شـكل  برخي شاعران رباعي را به اشكال مختلف عرضه كرده ـ

اسـت. امـا گـاه، ماننـد برخـي       گاهي در حد يك تفنن غيراديبانه و ناموجه باقي مانده
  رسند. اند زيبا به نظر مي هايي كه همراه با تصوير ارائه شده رباعي

در عصـر حاضـر بـه لحـاظ فـرم و      هايي به شـمار آورد كـه    رباعي را بايد جزء قالب ـ
اسـت.   ساختار، به ويژه در دو دهة اخير به شدت مورد نوآوري و بدعت قـرار گرفتـه  

خورد؛ امـا بـا توجـه     هاي شعر فارسي به چشم مي شكني در اكثر قالب امروزه، ساخت
تـر بـه    تغييـرات در آن عينـي  شود، ايـن   تري عرضه مي به اينكه رباعي در فضاي كوتاه
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  نشر قطره
). باران كه بيايد همه عاشق هستند، چاپ پنجم، ويراست اول، تهران : روشـن مهـر   ١٣٨٨(زبردست، ايرج

  گستر با همكاري فرهنگ
  ، تهران: فردوسسيري در شعر فارسي). ١٣٧٩كوب، عبدالحسين( زرين

  ، تهران: توسقي شعرموسي). ١٣٦٧كدكني، محمدرضا( شفيعي
رضـوي، تهـران:    ، به تصحيح قزويني و مـدرس المعجم في معايير اشعارالعجم). ١٣٣٨رازي(  شمس قيس

  انتشارات دانشگاه تهران
  ، چاپ سوم، تهران: نشر علمسير رباعي). ١٣٨٧سيروس( شميسا،
  ، چاپ چهارم از ويرايش دوم، تهران: ميتراسبك شناسي شعر). ١٣٨٨(سيروس شميسا،

  ، چاپ دوم، تهران: انتشارات دل آراماز آهو تا كبوتر). ١٣٩٢صرافان، قاسم(
  ، تهران: تكاها از اين عاشقي). ١٣٨٧صفاريان، محمدحسين(



 ٢٠٥   معاصر يدر رباع يو قالب يتحولات زبان ةجلو
  ، تهران: تكاواران ).١٣٨٧صفربيگي، جليل(
  مشهد: سپيده باوران      شوم، كم كلمه مي كم). ١٣٨٩(صفربيگي، جليل
  به انتخاب سيدعلي ميرافضلي)، چاپ دوم، تهران: فصل پنجم(چارانه هشت). ١٣٩١(صفربيگي، جليل

  ، چاپ سوم، تهران: سوره مهر). املت دسته دار١٣٨٨فيض، ناصر(
  ، جلد دوم، تهران: فرهنگ گسترصور خيال در شعر مقاومت). ١٣٨٨قاسمي، حسن(

الـدين كـزازي،   ، به تصـحيح ميـرجلال   بدايع الافكار في صنايع الاشعار). ١٣٦٩كاشفي، ملاحسين واعظ(
  تهران: نشر مركز

  ، تهران: سوره مهربودن در نبودن). ١٣٨٧محدثي خراساني، مصطفي(
  ، قم : نشر جمالدخترك كوچة بالا سلام). ١٣٨٢مرادي، محمد(
  شيراز: رخشيد اين جمعه ...آن بابا نوئل،). ١٣٨٣(مرادي، محمد

  صل پنجم، تهران: فهاي خالي مترسك چشم). ١٣٨٩مرداني بروجني، اميد(
  ، تهران: تكااين شعرها ادامة باران است). ١٣٨٧محمدپور، اسماعيل(

  ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: چشمهبازتاب تنفس صبحدمان). ١٣٨٨مشيري، فريدون(
  ، تهران: آفرينشتيغ و ترمه و تغزل). ١٣٨٧منزوي، حسين(

  مشهد: سپيده باوران در آستانة تازه شدن،).١٣٩١ميرافضلي، سيدعلي (
  ، تهران: انتشارات جاويدانهاي خيام ترانه). ١٣١٣هدايت، صادق(
  ، چاپ دوم، تهران: سوره مهراز آسمان سبز). ١٣٨٨هراتي، سلمان(

  ، چاپ بيست و نهم، تهران: نشر همافنون بلاغت وفصاحت ادبي). ١٣٨٨همايي، جلال الدين(


